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يم َّ َّالرتح  َّبِسْمَِّالله َّالرتحم ن 

 نامهٔ پنجم: 

حکم برگزاری جشن میلاد پیامبر و سایر  
 های تولد جشن

ستايش از آن الله است، و درود و سلام بر پیامبر خدا و بر خاندان 
 اند. و اصحاب او و بر کسانی که به هدايت او رهنمون شده 

بارها   دربارهٔ حکم جشن گرفتن میلاد اما بعد: بسیاری از افراد 
پیامبر صلی الله علیه وسلم و برخاستن در حین آن و سلام دادن بر او 

 شود، سؤال شده است. و ديگر اعمالی که در موالد انجام می 

پاسخ اين است که بايد گفت: جشن گرفتن میلاد پیامبر صلی 
از   عمل  اين  زيرا  نیست؛  جايز  تولدها  ديگر  و  وسلم  علیه  الله 

های نوآورانه در دين است. چرا که پیامبر صلی الله علیه وسلم  بدعت 
اند، و خلفای راشدين، و ساير صحابه رضوان الله  چنین کاری نکرده 

پیروی  آنها  از  نیکی  با  که  مفضله  قرون  در  ايشان  تابعین  و  علیهم 
گاه اند چنین کاری نکردهکرده ترين مردم به سنت و  اند؛ و ايشان آ
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الله علیه وسلم دارند، و کامل  ترين محبت را نسبت به پیامبر صلی 
کرده پیروی  او  از شرع  آمدند  آنان  از  پس  که  از کسانی  اند.  بهتر 

 خداوند سبحانه وتعالی در کتاب روشن خود چنین فرموده است: 

 ﴾ ...وَمَآ ءَاتىَكُٰمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىكُٰمۡ عَنۡهُ فٱَنتَهُوا  ...﴿

)و آنچه را پیامبر به شما داد آن را برگیريد و از آنچه شما  يعنی:   
 [.  ۷]الحشر:  .را از آن بازداشت، باز ايستید(

 فرمايد:و الله متعال می 

وۡ يصُِيبَهُمۡ ﴿...
َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
ٓۦ أ ِ مۡرهِ

َ
َّذِينَ يُخَالفُِونَ عَنۡ أ فَلۡيَحۡذَرِ ٱل

ليِمٌ 
َ
 ﴾ عَذَابٌ أ

کنند از اين برحذر  کسانی که از امر او سرپیچی می )پس    يعنی:  
]نور:    .ای به آنان برسد يا دچار عذاب دردناکی گردند(باشند که فتنه

 فرمايد: [، و الله سبحانه و تعالی می ۶۳

﴿ َ يرَجُۡوا  ٱللََّّ كَانَ  ل مَِن  سۡوَةٌ حَسَنَةٞ 
ُ
أ  ِ كَانَ لكَُمۡ فيِ رسَُولِ ٱللََّّ لَّقَدۡ 

َ كَثيِرٗا  ﴾ 21وَٱليَۡوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللََّّ
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)يقیناً برای شما در ]زندگی[ رسول الله سرمشق نیکويی يعنی:   
است، برای آنان که به الله و روز آخرت امید دارند، و الله را بسیار  

 فرمايد:[، و الله متعال می ۲۱]احزاب:  کنند(ياد می 

ٱتَّبَعُوهُم ﴿ َّذِينَ  وَٱل نصَارِ 
َ
وَٱلأۡ ٱلمُۡهَجِٰريِنَ  مِنَ  لوُنَ  وَّ

َ
ٱلأۡ ٰبقُِونَ  وَٱلسَّ

رِي تَحۡتَهَا 
تٰٖ تَجۡ عَدَّ لهَُمۡ جَنَّ

َ
ُ عَنۡهُمۡ وَرَضُوا  عَنۡهُ وَأ ضِيَ ٱللََّّ بإِحِۡسَٰنٖ رَّ

بدَٗاۚ ذَلٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِي
َ
نهَۡرُٰ خَلٰدِِينَ فيِهَآ أ

َ
 ﴾ 100مُ ٱلأۡ

و کسانی   - از مهاجران و انصار    - )و پیشگامان نخستین  يعنی:   
که به نیکی از آنان پیروی کردند، الله از آنان راضی گشت و آنان  

هايی ]در بهشت[ برايشان مهیّا کرده ]نیز[ از او راضی شدند؛ و باغ 
است که جويبارها از زير ]درختان[ آن جاری است؛ جاودانه در آن  

است( بزرگ  کامیابی  و[  ]رستگاری  همان  اين  ماند.    . خواهند 
 فرمايد: [. و الله متعال می ۱۰۰]التوبة: 

نعِۡمَتيِ ﴿... عَلَيۡكُمۡ  تۡمَمۡتُ 
َ
وَأ دِينَكُمۡ  لكَُمۡ  كۡمَلتُۡ 

َ
أ ٱليَۡوۡمَ 

 ﴾ ...وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلإۡسِۡلَمَٰ ديِنٗا 
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تان را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم )امروز دينيعنی:   
[.  ۳]المائدة:    .تان برگزيدم(برای و اسلام را ]به عنوان بهترين[ دين  

الله علیه وسلم ثابت   و آيات در اين معنا بسیارند. و از پیامبر صلی 
فرمودند: که  «  است  رَدٌّ فَهُوَ  منِهُ  لَيْسَ  مَا  هَذَا  أَمْرِنَا  فيِ  أَحْدَثَ  ، »مَنْ 

»هر کس در اين امر ما )يعنی دين( چیزی را ايجاد کند که از  یعنی:
است«. مردود  ]کار[  آن  نیست،  وپذيرفته   آن  است  باطل  يعنی: 

است: نمی فرموده  ديگر  حديثی  در  و  وَسُنَّةِ    شود.  بسُِنَّتيِ  »عَلَيكُم 

عَلَيهَا  وا  وَعَضُّ بهَِا،  كُوا  تَمَسَّ بَعدِي،  مِنْ  المَهْدِیَّينَ  اشِدِینَ  الرَّ الخُلَفَاءِ 

بدِْعَةٍ  باِلنَّوَاجِذِ، وَإیَِّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأمُُورِ، فَ  إنَِّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ وَكُلَّ 

و سنت خلفای   یعنی:  ،ضَلََلةٌ« بر شماست ]گرفتن[ سنت من،   «
را با بن  راشدين هدايت شدهٔ بعد از من، به آن تمسک بجويید و آن 

دندان بگیريد، و بر حذر باشید از نوآوری در دين، زيرا هر نوآوری  
   در دين بدعت است و هر بدعتی گمراهی است«.

ايجاد بدعت  به  نسبت  اين دو حديث، هشدار شديدی  ها و در 
 ها وجود دارد.عمل به آن 
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شود که خداوند سبحانه از ايجاد چنین تولدهايی اين برداشت می 
وتعالی دين را برای اين امت کامل نکرده است، و پیامبر صلی الله  

اند، تا  علیه وسلم آنچه که لازم است امت به آن عمل کند را نرسانده 
اينکه اين ديرآمدگان )متاخران( آمدند و در شريعت خدا چیزی را که 
اجازه داده نشده بود، نو ساختند؛ با اين ادعا که اين کار، آنان را به  

کند. و اين بدون شک خطر بزرگی بوده و اعتراضی  خدا نزديک می 
 بر خدای سبحان و پیامبرش صلی الله علیه وسلم است.  

و الله  سبحانه و تعالی دين را برای بندگانش کامل کرده و نعمت  
به   پیام را  الله علیه وسلم  پیامبر صلی  تمام نموده است و  آنان  بر  را 

رساند و از روشنی ابلاغ کرده و از بیان هیچ راهی که به بهشت می 
کند برای امت فروگذار نکرده است، چنانکه در حديث  آتش دور می 

صحیح از عبدالله بن عمرو رضی الله عنه آمده است که رسول الله  
ا عَلَيهِ    صلی الله علیه وسلم فرمودند: »مَا بَعَثَ الُله منِ نَبيٍِ إلََِّّ كَانَ حَقًّ

تَهُ عَلَى خَيرِ مَا یَعْلَمُهُ لَهُم، وَیُنذِْرَهُمْ شَرَّ مَا یَعْلَمُهُ لَهُمْ«  یعنی: ،  أَن یَدُلَّ أُمَّ
الله او را مبعوث ساخته مگر آنکه اين حق ]برای  »پیامبری نبوده که 

داند هايی که میامتش[ بر عهدهٔ او بوده، که امتش را به سوی خوبی 
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مسلم    داند برحذر دارد«.هايی که می راهنمايی کند، و آنان را از بدی 
 آن را در صحیح خود روايت کرده است. 

خاتم  و  برترين  وسلم،  علیه  الله  ما صلی  پیامبر  که  است  معلوم 
کامل و  جشن  پیامبران  اگر  است.  نصیحت  و  ابلاغ  در  آنها  ترين 

پسنديد، رسول الله  گرفتن موالد از دين بود که الله سبحانه آن را می 
الله علیه وسلم آن را برای امت بیان می  يا در زندگیصلی  اش  کرد 

دادند. پس  داد يا اصحابش رضی الله عنهم آن را انجام می انجام می 
اين چون هیچ از  نداده، مشخص میيک  از  ها رخ  امر  اين  شود که 

هايی است که رسول الله صلی الله علیه  اسلام نیست، بلکه از بدعت 
احاديث   در  است، چنانکه  داشته  برحذر  آن  از  را  امت خود  وسلم 

 باب بسیار است. پیشین ذکر شد. و آيات و احاديث در اين  

غیره،  و  ادله مذکور  به  دلیل عمل  به  علما  از  همچنین گروهی 
جشن  اين  آن صراحتا  از  و  کرده  انکار  را  مولود  برحذر  های  ها 

اند؛ اما برخی از متأخرين مخالفت کرده و آن را در صورتی که داشته
اند؛ يعنی در صورتی  يک از منکرات نباشد، جايز دانستهشامل هیچ 

که از غلو در حق رسول الله صلی الله علیه وسلم، و اختلاط زنان با  
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مردان، و استفاده از آلات لهو و لعب، و ديگر اموری که شرع مطهر  
می  انکار  را  کردهآن  گمان  و  باشد،  خالی  اين کند  که  از  اند  ها 

 های حسنه است. بدعت 

و قاعدهٔ شرعی اين است که آنچه مردم در آن اختلاف دارند به 
کتاب الله و سنت رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم بازگردانده 

 فرمايد: شود، چنانکه الله جل جلاله می

مۡرِ ﴿
َ
ٱلأۡ ليِ  و 

ُ
وَأ ٱلرَّسُولَ  طِيعُوا  

َ
وَأ  َ ٱللََّّ طِيعُوا  

َ
أ ءَامَنُوٓا   َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
يََٰٓأ

ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ  مِنكُمۡۖۡ فإَنِ تنََزٰعَۡتُمۡ فيِ شَيۡءٖ فرَُدُّوهُ إلِيَ ٱللََّّ
حۡسَ 

َ
ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۚ ذَلٰكَِ خَيۡرٞ وَأ ويِلاً بٱِللََّّ

ۡ
 ﴾ 59نُ تأَ

ايد، از الله و پیامبر و کارگزاران که ايمان آورده  )ای کسانی يعنی:  
]و فرماندهان مسلمانِ[ خود اطاعت کنید و اگر در چیزی اختلاف 
کرديد، آن را به ]کتاب[ الله و ]سنت[ پیامبر بازگردانید. اگر به الله 

ايمان داريد، ]يقین داشته باشید که[ اين ]بازگشت به  و روز قیامت  
 [.  ۵۹]النساء:   تر است(.فرجامقرآن و سنت، برايتان[ بهتر و خوش 

 فرمايد:و الله متعال می 
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﴿ ِ ٓۥ إلِيَ ٱللََّّ  ﴾ ...وَمَا ٱخۡتَلفَۡتُمۡ فيِهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُ

بین شماست، داوری   يعنی: الله )ای مردم،[ هر اختلافی  با  اش 
 [. ۱۰]الشوری:  است(

ما اين مسئله را که همان جشن گرفتن میلاد است به کتاب الله 
بازگردانديم، و ديديم که ما را به پیروی از پیامبر صلی الله علیه وسلم  

دارد، کند و از آنچه نهی کرده است برحذر می در آنچه آورده امر می 
دهد که الله سبحانه دين اين امت را کامل کرده است،  و به ما خبر می 

و اين جشن گرفتن از جملهٔ آنچه پیامبر صلی الله علیه وسلم آورده  
نیست؛ بنابراين بخشی از آن دينی که الله برای ما کامل کرده و ما را  

 به پیروی از پیامبر در آن امر کرده نیست. 

الله علیه وسلم ارجاع   الله صلی  به سنت رسول  را  اين  همچنین 
داديم؛ و در آن نیافتیم که او چنین کرده باشد يا به آن امر کرده باشد  
و يا اصحابش رضی الله عنهم چنین کرده باشند؛ پس دانستیم که 

های نوساخته و از شبیه ساختن خود اين از دين نیست بلکه از بدعت 
 باشد. به اهل کتاب از يهود و نصاری در اعیادشان می 
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ای به حق  و بدين ترتیب برای هر کسی که اندک بصیرت و علاقه 
در طلب آن انصاف دارد، روشن می  شود که جشن گرفتن دارد و 

ای است که های نوساختهموالد از دين اسلام نیست، بلکه از بدعت 
خداوند سبحان و رسول او صلی الله علیه وسلم به ترک و پرهیز از  

اند. انسان عاقل نبايد فريب کثرت افرادی را بخورد ها امر کردهآن
انجام می  را  اين کار  در سراسر جهان  با کثرت که  زيرا حق  دهند، 

نمی  شناخته  میفاعلان  شناخته  شرعی  دلايل  با  بلکه  شود،  شود، 
 طور که الله متعال دربارهٔ يهوديان و نصاری فرموده است: همان

مَانيُِّهُمۡۗۡ ﴿
َ
وۡ نصََرَٰىٰٰۗ تلِۡكَ أ

َ
َّا مَن كَانَ هُودًا أ وَقاَلوُا  لنَ يدَۡخُلَ ٱلجۡنََّةَ إلِ

 ﴾ 111قُلۡ هَاتوُا  برُۡهَنَٰكُمۡ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ 

)]اهل کتاب[ گفتند: جز يهودی يا نصرانی، ]هیچ کس[   يعنی:
های ]باطلِ[ آنهاست. ]ای هرگز وارد بهشت نخواهد شد. اين آرزو 

]بقره:   پیامبر، به آنان[ بگو: اگر راستگويید، دلیل خود را بیاوريد(.
 فرمايد: [، و الله متعال می۱۱۱

﴿ ِ ر ضِ يضُِلُّوكَ عَن  سَبيِلِ اللََّّ
َ
ثَرَ مَن  فيِ ال أ ك 

َ
 ﴾ ...وَإِن  تطُِع  أ
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)و اگر از بیشتر مردم زمین اطاعت کنی، تو را از راه الله   يعنی:
 [.۱۱۶]الأنعام:  کنند(گمراه می

های مولود با اينکه بدعت هستند، از سوی ديگر، بیشتر اين جشن 
مردان،  و  زنان  اختلاط  مانند  نیستند؛  هم  ديگر  منکرات  از  خالی 

ها و آلات موسیقی، نوشیدن مسکرات و مخدرات  استفاده از آهنگ 
تر از اين رخ دهد، ها. و ممکن است در آن چیزی بزرگ و ديگر بدی 

و آن شرک اکبر است؛ و اين با غلو در مورد رسول الله صلی الله علیه  
وسلم يا ديگر اولیاء و دعای آنان و به فرياد خواهی از آنان و طلب  
ياری از آنان و اعتقاد به اينکه آنان علم غیب دارند و امثال اين امور  

میلاد پیامبر صلی    کفرآمیز که بسیاری از مردم در هنگام جشن گرفتن
ک ديگر  و  وسلم  علیه  می الله  اولیاء  را  آنان  که  مرتکب  سانی  نامند 

 دهد. شوند، رخ می می

»إیَِّاكُم   از رسول الله صلی الله علیه وسلم روايت شده که فرمودند:

ینِ« ینِ، فَإنَِّمَا أَهْلَكَ مَن كَانَ قَبْلَكُم الغُلُوَّ فيِ الدِّ  یعنی:،  وَالغُلُوُّ فيِ الدِّ
های پیشین را غلو در دين به  »از غلو در دين پرهیز کنید، زيرا امت

   هلاکت رساند«. 
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فرمودند: علیه وسلم  الله  پیامبر صلی  أَطْرَتِ   و  كَمَا  تُطْرُونيِ  »لََّ 

 وَرَسُولُه«
ِ
»در   یعنی:،  النَّصَارَى ابْنَ مَرْیَمَ، إنَِّمَا أَنَا عَبدٌ، فَقُولُوا: عَبدُ الله

مدح و ستايش من زياده روی نکنید چنانکه نصاری دربارهٔ عیسی 
ای ]از بندگان الله[ هستم. پس  بن مريم مبالغه کردند. من تنها بنده
او«. فرستادهٔ  و  الله  بندهٔ  از   بگويید:  صحیح،  در  بخاری  روايت 

 حديث عمر رضی الله عنه. 

از عجايب و غرايب اين است که بسیاری از مردم در حضور يافتن 
جشن  اين  بدعت در  دفاع  های  آنها  از  و  هستند  کوشا  و  فعال  آمیز 

کنند، اما از آنچه خداوند بر آنها واجب کرده، يعنی حضور در  می
دهند و زنند و به آن اهمیتی نمی ها، سرباز می نماز جمعه و جماعت 

اند. بدون شک اين از  کنند که مرتکب منکر بزرگی شده فکر نمی 
ها از انواع گناهان  ضعف ايمان، کمبود بصیرت و فراوانی آنچه بر دل

شود. از خداوند برای خود و ساير  و معاصی سنگینی کرده، ناشی می
 طلبیم. مسلمانان عافیت می 

اينکه: برخی گمان می الله از جمله  کنند که رسول خدا صلی 
در مراسم مولود حضور می  او علیه وسلم  برای  به همین دلیل  يابد؛ 
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خوش  و  میبرخاسته  بزرگ آمد  از  اين  و  باطل گويند،  و  ترين  ها 
ها است، زيرا رسول خدا صلی الله علیه وسلم تا روز  ترين جهل زشت 

کس از مردم ارتباط برقرار شود و با هیچ قیامت از قبر خود خارج نمی 
تا روز  ها حضور نمی کند و در اجتماعات آن نمی ايشان  يابد، بلکه 

نزد   علیین  اعلی  در  ايشان  روح  و  هستند  قبرشان  در  قیامت 
 فرمايد: طور که خداوند می پروردگارشان در دار کرامت است، همان 

لمََي تُِونَ ﴿ ذَلكَِ  بَع دَ  إنَِّكُم   ال قِيَامَةِ   15ثُمَّ  يوَ مَ  إنَِّكُم   ثُمَّ 
 ﴾ 16تُب عَثُونَ 

آنگاه يقیناً شما    )سپس مسلماً شما بعد از اين خواهید مرد *  يعنی:
 [. ۱۶، ۱۵]المؤمنون:  شويد(.روز قیامت بر انگیخته می

علیه وسلم می الله  پیامبر صلی  عَنْهُ   فرمايد:و  یَنْشَقُّ  مَنْ  لُ  أَوَّ »أَنَا 

لُ شَافعٍِ، وَأَوَّ  عٍ«القَبْرُ یَومَ القِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّ »من نخستین   یعنی:،  لُ مُشَفَّ
می  شکافته  قبرش  قیامت  روز  در  که  هستم  اولین کسی  و  شود 

  کننده و اولین کسی که شفاعتش پذيرفته خواهد شد«. شفاعت 

 بر او از جانب پروردگارش بهترين درود و سلام باد. 
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اين دو آيهٔ کريمه و حديث شريف و آنچه در معنای آنها از آيات  
و احاديث آمده است، همه دلالت بر اين دارند که پیامبر صلی الله  

شان بیرون  علیه وسلم و ديگر مردگان، تنها در روز قیامت از قبرهای 
آيند، و اين امری است که بین علمای مسلمان مورد اجماع است  می

و دربارهٔ آن هیچ اختلافی نیست. بايد هر مسلمان به اين امور توجه  
بدعت  از  آنان  امثال  و  جاهلان  آنچه  از  و  پديد کند  خرافات  و  ها 

اند که الله هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده، برحذر باشد. از الله  آورده 
شود، و هیچ نیرو و توانی نیست جز  خواهیم و بر او توکل میياری می 

 از سوی او. 

بهترين  از  الله علیه و سلم  الله صلی  اما درود و سلام بر رسول 
عوامل نزديکی به پروردگار و از اعمال نیک است، همانطور که الله 

 متعال فرموده است: 

َّذِينَ ءَامَنُوا  صَلُّوا   ﴿ هَا ٱل يُّ
َ
ۚ يََٰٓأ بِي ِ ونَ علَىَ ٱلنَّ

َ وَمَلََٰٓئكَِتَهُۥ يصَُلُّ إنَِّ ٱللََّّ
 ﴾ 56عَلَيۡهِ وسََل مُِوا  تسَۡليِمًا

پیامبر درود می يعنی:    بر  الله و فرشتگانش  فرستند؛ )به راستی، 
ايد، ]شما نیز[ بر او درود فرستید و  ]پس[ ای کسانی که ايمان آورده
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گويید( سلام  شايستگی  علیه ۵۶]احزاب:  به  الله  صلی  پیامبر  و   .]
عَشْرًا«  فرمايد:وسلم می  بهَِا  عَلَيهِ  الُله  وَاحِدَةً؛ صَلَّى  عَلَيَّ  ،  »مَنْ صَلَّى 

درود   یعنی: ده  او  بر  الله  بفرستد،  درود  يک  من  بر  کسی  »هر 
   فرستد«.می

و اين ]يعنی ذکر[ در همهٔ اوقات مشروع است و در پايان هر نماز  
کید شده است، بلکه نزد جمعی از علما در تشهد آخر   به انجام آن تأ
هر نماز واجب است. و سنت بودن آن در مواضع بسیاری مورد تاکید 
الصلاة  علیه  ايشان  ياد شدن  اذان، و هنگام  از  بعد  از جمله  است؛ 

رو  در  و  اين  والسلام،  بر  بسیاری  احاديث  و شب جمعه، چنانکه  ز 
 دلالت دارد. 

و   دينش  فهم  برای  را  مسلمانان  ساير  و  ما  که  خواهانم  الله  از 
استقامت بر آن توفیق دهد، و بر همهٔ ما منت نهد که به سنت پايبند 

 باشیم و از بدعت بپرهیزيم، همانا او بخشنده و گرامی است. 

  و درود و سلام الله بر پیامبر ما محمد و بر آل و اصحاب او باد.
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يم َّ َّالرتح  َّبِسْمَِّالله َّالرتحم ن 

 نامهٔ ششم: 

 حکم جشن گرفتن شب اسراء و معراج 

ستايش از آن الله است و درود و سلام بر رسول الله و بر آل و 
 اصحاب او. 

اما بعد: هیچ شکی نیست که اسراء و معراج از آيات بزرگ الله 
و   وسلم  علیه  الله  صلی  محمد  پیامبرش  صدق  بر  که  است  متعال 
از   همچنین  و  دارد،  دلالت  جلاله  جل  الله  نزد  او  جايگاه  بزرگی 

شگفت نشانه  قدرت  بر  های  وتعالی  سبحانه  او  برتری  و  الله  انگیز 
 فرمايد:تمامی مخلوقاتش است. الله سبحانه وتعالی می 

إلِيَ ﴿ ٱلحۡرََامِ  ٱلمَۡسۡجِدِ  ِنَ  م  ليَۡلاٗ  بعَِبۡدِهۦِ  سۡرَىٰ 
َ
أ َّذِيٓ  ٱل سُبۡحَنَٰ 

مِيعُ  َّذِي بَرَٰكۡنَا حَوۡلهَُۥ لنُِرِيَهُۥ مِنۡ ءَايَتٰنَِاۚٓ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ قۡصَا ٱل
َ
ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلأۡ

 ﴾ 1ٱلبَۡصِيرُ 

اش ]محمد[ [ که بنده )پاک و منزّه است آن ]پروردگاری يعنی:   
را شبانگاه از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی ـ که پیرامونش  
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های ]قدرت[ خويش را  ايم ـ سِیر داد تا برخی از نشانه را برکت داده 
 [.۱]الإسراء:  .ترديد، او همان شنوای بیناست(به او بنمايانیم. بی 

و به تواتر از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده است که 
ها عروج نمود و درهای آن برای او باز شد تا از آسمان  ايشان به آسمان 

هفتم گذشت، و پروردگارش سبحانه و تعالی سخنانی که اراده نمود 
با وی گفت، و نمازهای پنجگانه را بر او فرض نمود. و الله سبحانه 
و تعالی ابتدا پنجاه نماز را فرض کرده بود، و پیامبر ما محمد صلی  

کرد و درخواست تخفیف به او مراجعه می  الله علیه وسلم همچنان
نمود، تا اينکه آنها را پنج نماز قرار داد، و نمازهای فرض پنجگانه  می

شد اما در اجر و پاداش پنجاه پاداش دارند؛ زيرا برای هر نیکی ده  
هايش سپاس  شود. پس خدای را بر تمامی نعمت برابر آن نوشته می

 گويیم. می

و اين شبی که اسراء و معراج در آن رخ داده است، در احاديث  
صحیح مشخص نشده است که در رجب بوده يا در ماهی ديگر، و 
هر آنچه در تعیین اين شب آمده نزد علمای حديث ثابت نیست، و  
پروردگار در اينکه اين شب را از ياد مردم برده حکمتی آشکار دارد، 
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شد، باز هم جايز نبود که مسلمانان آن  و حتی اگر تعیین آن ثابت می 
را به عبادتی ويژه اختصاص دهند و جايز نبود که آن را جشن بگیرند؛ 
زيرا پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابشان رضی الله عنهم آن را  
جشن نگرفتند و به چیزی اختصاص ندادند، اگر جشن گرفتن اين  

يا با گفتار يا با    - وسلم    شب امری مشروع بود، پیامبر صلی الله علیه
کردند؛ و اگر چنین چیزی رخ داده آن را برای امت بیان می  -کردار  

شد و صحابه رضی الله عنهم آن را به ما  بود، شناخته و مشهور می 
کردند، زيرا آنها از پیامبرشان صلی الله علیه وسلم هر چیزی منتقل می

اند و در هیچ چیزی از امر دين  نیاز داشت نقل کرده  را که امت به آن 
 اند، بلکه آنها در هر خیری پیشگام هستند.  کوتاهی نکرده 

بنابراين اگر جشن گرفتن اين شب مشروع بود، آنها در اين زمینه 
الله علیه وسلم خیرخواه از همه پیشی می پیامبر صلی  ترين  گرفتند. 

مردم برای مردم است و رسالت را به بهترين وجه ابلاغ کرد و امانت  
را ادا نمود. اگر بزرگداشت و جشن گرفتن اين شب از دين خدا بود،  

کرد. گرفت و پنهان نمی پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را ناديده نمی 
شود که پس وقتی که چیزی از اين قبیل رخ نداده است، معلوم می 
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جشن گرفتن و بزرگداشت آن از اسلام نیست. خداوند دين اين امت  
را کامل کرده و نعمت خود را بر آنها به اتمام رسانده و کار کسانی  

کنند که خداوند به آن اجازه نداده، را که در دين چیزی را تشريع می
انکار کرده است، چنانکه سبحانه وتعالی در کتاب مبین خود فرموده 

 است: 

نعِۡمَتيِ ﴿... عَلَيۡكُمۡ  تۡمَمۡتُ 
َ
وَأ دِينَكُمۡ  لكَُمۡ  كۡمَلتُۡ 

َ
أ ٱليَۡوۡمَ 

 ﴾ ...وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلإۡسِۡلَمَٰ ديِنٗا 

تان را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم )امروز دينيعنی:   
[، و  ۳]مائده:   . تان برگزيدم(و اسلام را ]به عنوان بهترين[ دين برای 

 فرمايد:الله متعال می 

ۚ وَلوَۡلاَ ﴿ ُ ذَنۢ بهِِ ٱللََّّ
ۡ
ِينِ مَا لمَۡ يأَ ِنَ ٱلد  مۡ لهَُمۡ شُرَكََٰٓؤُا  شَرَعُوا  لهَُم م 

َ
أ

ليِمٞ 
َ
لٰمِِينَ لهَُمۡ عَذَابٌ أ  ﴾ 21كَلمَِةُ ٱلفَۡصۡلِ لقَُضِيَ بيَۡنَهُمۡۗۡ وَإِنَّ ٱلظَّ

الله، يعنی:    اجازۀ  بدون  که  دارند  معبودانی  ]مشرکان[  )آيا 
اند؟ اگر حُکمِ قطعی ]برای مهلت  ]قوانین[ دينی برايشان مقرر کرده

]بی نبود،  میان  در  گناهکاران[  به  داوری  دادن  میانشان  درنگ[ 
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   .شد؛ و ستمکاران عذابی دردناک ]در پیش[ دارند(می

 [. ۲۱]الشوری: 

هشدار   وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  از  احاديث صحیح  در 
ها گمراهی هستند وارد شده و  ها و تصريح به اينکه آندربارهٔ بدعت 

بدعت  اين  بزرگ  خطر  به  نسبت  امت  سازی  گاه  آ برای  و  اين  ها 
هاست، از جمله: آنچه در صحیحین برحذر داشتن آنان از ارتکاب آن 

از عائشه رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه وسلم روايت شده که 
«  فرمودند: »هر   یعنی:،  »مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منِْهُ؛ فَهُوَ رَدٌّ

که در اين امر ما چیزی را نو بیاورد که از آن نیست، آن ]کار[ مردود 
   است«.

أَمْرَنَا؛   و در روايت مسلم آمده است:  لَيْسَ عَلَيهِ  »مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ 

» »هر کس کاری کند که امر ما بر آن نیست؛ پس آن    یعنی:،  فَهُوَ رَدٌّ
   کار مردود است«.

و در صحیح مسلم از جابر رضی الله عنه روايت است که گفت:  
 فرمود:اش در روز جمعه می رسول الله صلی الله علیه وسلم در خطبه
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دٍ صلى الله عليه وسلم،   ، وَخَيرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
»أَمَا بَعْدَ، فَإنَِّ خَيرَ الحَدِیثِ كِتَابُ الله

»امابعد ]بدانید که[   یعنی:،  وَشَرَّ الأمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ«
محمد   رهنمود  رهنمود،  بهترين  و  است،  الله  کتاب  سخن  بهترين 
صلی الله علیه وسلم است و بدترين امور، امور نوساخته است و هر  

است«.  گمراهی  می   بدعتی  خوب  سندی  با  »وَكُلَّ   افزايد:نسائی 

   »و هر گمراهی در آتش است«.  یعنی:، ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ«

الله عنه روايت است که  عِرباض بن ساريه رضی  از  و در سنن 
ای بلیغ نمود که  گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را موعظه 

ها از آن ترسان شدند و چشمان اشکبار گرديدند، پس گفتیم: يا  دل
 ای کن.  رسول الله! گويی اين موعظهٔ وداع است، پس ما را توصیه 

فرمود:  رَ   ايشان  تَأَمَّ وَإنِْ  وَالطَّاعَةِ  معِ  وَالسَّ  
ِ
الله بتَِقْوَى  »أُوصِيكُم 

عَلَيكُم عَبدٌ، فَإنَِّهُ مَنْ یَعِشْ منِْكُم فَسَيَرَى اخْتلََِفًا كَثيِرًا، فَعَلَيكُم بِسُنَّتيِ 

كُوا بهَِا وَعَضُّ  اشِدِینَ المَهْدِیِّينَ منِْ بَعْدِي، تَمَسَّ وا عَلَيْهَا وَسُنَّةِ الخلُفَاءِ الرَّ

بدِْعَةٍ   باِلنَّوَاجِذِ، وَإیَِّاكُم وَمُحْدَثَاتِ الأمُُورِ، فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٍ وَكُلَّ 

»شما را به تقوای الله و گوش سپردن و اطاعت کردن    یعنی:،  ضَلََلَةٌ«
شما  ای باشد؛ زيرا هرکس از  کنم، حتی اگر ]امیرتان[ بردهتوصیه می
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که زندگی کند، اختلافات زيادی را خواهد ديد؛ پس سنت من و 
سنت خلفای راشدين هدايت شده را بر خود لازم گرفته و با بُن دندان 
باشید، زيرا هر نوپیدايی ]در  آن را بگیريد و از امور نوپیدا برحذر 

   دين[ بدعت است و هر بدعتی گمراهی است«. 

 و احاديث در اين معنا فراوان است. 

و از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و از سلف صالح 
اند؛ ها هشدار دادهبعد از آنها ثابت شده است که نسبت به اين بدعت 

ای در دين است و شريعتی  اين دلیل است که بدعت افزوده و اين به 
است که خداوند به آن اجازه نداده است، و تشبه به دشمنان خدا از  

دين  به  افزودن  در  نصاری  و  که يهود  است  آن  در  نوآوری  و  شان 
خداوند به آن اجازه نداده است، زيرا لازمهٔ آن کاستن از دين اسلام  
و متهم کردن آن به عدم کمال است، و معلوم است که در اين امر  
فساد عظیم و منکر شنیع و مخالفت با قول خداوند جل جلاله وجود  

 دارد: 

كۡمَلتُۡ لكَُمۡ ديِنَكُمۡ ﴿...
َ
 ﴾ ...ٱليَۡوۡمَ أ
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ساختم(يعنی:    کامل  برايتان  را  دينتان  و ۳]مائده:    . )امروز   ،]
همچنین مخالفت آشکار با احاديث رسول علیه الصلاة والسلام که 

 ها برحذر داشته است. ها هشدار داده و از آن از بدعت 

امیدوارم آنچه از ادله ذکر کرديم برای قانع کردن طالب حق در  
انکار اين بدعت، يعنی بدعت جشن گرفتن شب اسراء و معراج و 

 هشدار دربارهٔ آن و اينکه ارتباطی به اسلام ندارد کافی باشد. 

و به دلیل وجوب خیرخواهی برای مسلمانان و بیان آنچه الله از  
دين برای آنان تشريع کرده و حرام بودن کتمان علم، مناسب ديدم  
از   بسیاری  در  که  بدعت  اين  به  نسبت  را  مسلمانم  برادران  که 

اند، ها شیوع يافته و برخی از مردم آن را جزئی از دين پنداشتهسرزمین
گاه کنم.   آ

از الله خواهانیم که احوال همهٔ مسلمانان را اصلاح کند و به آنان 
فقه در دين عطا فرمايد و ما و ايشان را برای تمسک به حق و ثبات  
بر آن و ترک آنچه مخالف آن است توفیق دهد؛ همانا او ولی اين امر  

 و قادر بر آن است. 
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و درود و سلام و برکات الله بر بنده و پیامبرش، پیامبرمان محمد 
 و آل و اصحابشان باد. 

 

 *** 
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يم َّ َّالرتح  َّبِسْمَِّالله َّالرتحم ن 

 نامهٔ هفتم: 

 حکم جشن گرفتن شب نیمهٔ شعبان 

ستايش از آن الله است که دين را برای ما کامل کرد و نعمت را 
بر ما تمام نمود و درود و سلام بر پیامبر و فرستادهٔ او محمد، پیامبر 

 توبه و رحمت. 

 فرمايد: اما بعد: الله تعالی می 

نعِۡمَتيِ ﴿... عَلَيۡكُمۡ  تۡمَمۡتُ 
َ
وَأ دِينَكُمۡ  لكَُمۡ  كۡمَلتُۡ 

َ
أ ٱليَۡوۡمَ 

 ﴾ ...وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلإۡسِۡلَمَٰ ديِنٗا 

تان را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم )امروز دينيعنی:   
[، و  ۳]مائده:   . تان برگزيدم(و اسلام را ]به عنوان بهترين[ دين برای 

 فرمايد:الله متعال می 

﴿ ُ ذَنۢ بهِِ ٱللََّّ
ۡ
ِينِ مَا لمَۡ يأَ ِنَ ٱلد  مۡ لهَُمۡ شُرَكََٰٓؤُا  شَرَعُوا  لهَُم م 

َ
 ﴾ ...أ

الله، يعنی:    اجازۀ  بدون  که  دارند  معبودانی  ]مشرکان[  )آيا 
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 [.  ۲۱]الشوری:  اند؟(شان مقرر کرده]قوانین[ دينی برای 

و در صحیحین از عايشه رضی الله عنها روايت است که پیامبر 
»مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منِْهُ؛    صلی الله علیه وسلم فرمودند:

» »هر که در اين امر ما چیزی را نو بیاورد که از آن    یعنی:،  فَهُوَ رَدٌّ
   نیست، آن ]کار[ مردود است«.

روايت است که پیامبر و در صحیح مسلم از جابر رضی الله عنه  
ا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيرَ    فرمودند:صلی الله علیه وسلم در خطبهٔ جمعه می  »أَمَّ

وَسَلَّمَ،   عَلَيهِ  الُله  دٍ صَلَّى  مُحَمَّ هَدْيُ  الهَدْيِ  وَخَيرَ   ،
ِ
الله كِتَابُ  الحَدِیثِ 

ضَلََلَةٌ« بدِْعَةٍ  وَكُلَّ  مُحْدَثَاتُهَا،  الأمُُورِ  ]بدانید   »اما  یعنی:،  وَشَرَّ  بعد 
که[ بهترين سخن کتاب الله است، و بهترين رهنمود، رهنمود محمد  
صلی الله علیه وسلم است، و بدترين امور، امور نوساخته است، و هر 

به    بدعتی گمراهی است«؛ و  بسیارند  معنا  اين  در  احاديث  آيات و 
امل  وضوح دلالت دارند بر اينکه الله سبحانه وتعالی دين اين امت را ک

علیه   پیامبرش  و  است،  نموده  تمام  آنها  بر  را  خود  نعمت  و  کرده 
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الصلاة والسلام را از دنیا نبرد مگر پس از آنکه پیام اسلام را به روشنی  
ابلاغ کرد و هر گفتار و کرداری که خداوند برای امت مقرر کرده 

اند بود، را بیان نمود. پیامبر صلی الله علیه وسلم به وضوح بیان کرده
که هر آنچه مردم از اقوال يا اعمال پس از او ايجاد کنند و به دين  

ايجادکننده به  که  است  بدعتی  همه  دهند،  نسبت  اش  اسلام 
شود، حتی اگر نیت او نیکو باشد. اين امر را اصحاب  بازگردانده می 

اند و همچنین  رسول الله صلی الله علیه وسلم به خوبی درک کرده 
ها را انکار کرده و از آنها برحذر  علمای مسلمان پس از آنان، بدعت 

لمايی مانند ابن وضاح و طرطوشی و ابوشامه و اند؛ چنانکه ع داشته
نوشته  بدعت  انکار  و  بزرگداشت سنت  دربارهٔ  بیان  ديگران که  اند، 

 اند.کرده

ايجاد کرده از جمله بدعت  از مردم  برخی  بدعت  هايی که  اند: 
جشن گرفتن شب نیمهٔ شعبان و اختصاص دادن روز آن برای روزه  
است، حال آنکه دلیلی که بتوان بر آن تکیه کرد در اين باره وجود  
ندارد، و احاديثی که در فضیلت آن وارد شده ضعیف هستند و استناد 
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 به آن درست نیست. 

اما آنچه در فضیلت نماز در آن وارد شده؛ همه ساختگی است، 
آن   به  علم  اهل  از  بسیاری  کرده چنانکه  از اشاره  برخی  و  اند، 

 شاءالله ذکر خواهد شد. سخنانشان ان 

در اين باره نیز آثاری از برخی از سلف اهل شام و ديگران نقل  
 شده است. 

آنچه جمهور علما بر آن اجماع دارند اين است که جشن گرفتن 
اين مناسبت بدعت است و احاديثی که در فضیلت آن وارد شده همه 
ضعیف و برخی موضوع است. از جمله کسانی که به اين موضوع  

المعارف« و اشاره کرده ابن رجب در کتابش »لطائف  اند، حافظ 
علمای ديگر هستند. واضح است که احاديث ضعیف تنها در عباداتی 

روند که اصل آنها با دلايل صحیح ثابت شده باشد. اما  به کار می 
به   تا برای آن  نیمهٔ شعبان، اصل صحیحی ندارد  جشن گرفتن شب 
احاديث ضعیف استناد شود. اين قاعدهٔ جلیل را امام ابو العباس شیخ  

 الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کرده است. 

اند برايت  من آنچه را که برخی از اهل علم در اين مسئله گفته
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گاهی يابی. نقل می   کنم تا در اين باره آ

الله اجماع کرده اند که واجب است مسائل مورد علما رحمهم 
اختلاف مردم به کتاب الله جل جلاله و سنت رسول الله صلی الله  

ها حکم  علیه وسلم بازگردانده شود، و آنچه که اين دو يا يکی از آن 
آنچه مخالف آنکرده و  الاتباع است  ها  اند، همان شريعت واجب 

باشد بايد کنار گذاشته شود، و هر عبادتی که در اين دو نیامده بدعتی  
است که انجام آن جايز نیست، چه رسد به دعوت به آن و تشويق به  

 فرمايد:آن. الله سبحانه وتعالی می 

مۡرِ ﴿
َ
ٱلأۡ ليِ  و 

ُ
وَأ ٱلرَّسُولَ  طِيعُوا  

َ
وَأ  َ ٱللََّّ طِيعُوا  

َ
أ ءَامَنُوٓا   َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
يََٰٓأ

ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ  مِنكُمۡۖۡ فإَنِ تنََزٰعَۡتُمۡ فيِ شَيۡءٖ فرَُدُّوهُ إلِيَ ٱللََّّ
حۡسَ 

َ
ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۚ ذَلٰكَِ خَيۡرٞ وَأ ويِلاً بٱِللََّّ

ۡ
 ﴾ 59نُ تأَ

ايد، از الله و پیامبر و کارگزاران )ای کسانی که ايمان آوردهيعنی:   
]و فرماندهان مسلمانِ[ خود اطاعت کنید و اگر در چیزی اختلاف 
کرديد، آن را به ]کتاب[ الله و ]سنت[ پیامبر بازگردانید. اگر به الله 
و روز قیامت ايمان داريد، ]يقین داشته باشید که[ اين ]بازگشت به  
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 [.  ۵۹]النساء:  . تر است(قرآن و سنت، برايتان[ بهتر و خوش فرجام 

 فرمايد:و الله متعال می 

ِ وَ ﴿ ٓۥ إلِيَ ٱللََّّ  ﴾ ...مَا ٱخۡتَلفَۡتُمۡ فيِهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُ

  . اش با الله است()]ای مردم[ هر اختلافی بین شماست، داوری  
 فرمايد: [ و الله متعال می ۱۰]الشوری: 

لكَُمۡ ﴿ وَيَغۡفرِۡ   ُ ٱللََّّ يُحۡببِۡكُمُ  فٱَتَّبعُِونيِ   َ ٱللََّّ تُحِبُّونَ  كُنتُمۡ  إنِ  قُلۡ 
 ﴾ ...ذُنوُبكَُمۡ 

داريد، از من پیروی )]ای پیامبر[ بگو: اگر الله را دوست  يعنی:   
کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد؛ و الله آمرزندۀ 

 فرمايد: [ و الله متعال می ۳۱]آل عمران:  .مهربان است(

لاَ ﴿ ثُمَّ  بيَۡنَهُمۡ  شَجَرَ  فيِمَا  ِمُوكَ  يُحكَ  يٰ  حَتَّ يؤُۡمِنُونَ  لاَ  وَرَب كَِ  فَلاَ 
ا قَضَيۡتَ وَيسَُل مُِوا  تسَۡليِمٗا ِمَّ نفُسِهِمۡ حَرجَٗا م 

َ
 ﴾ 65يَجِدُوا  فيِٓ أ

ايمان يعنی:    آنان  که  محمد[  ]ای  پروردگارت  به  سوگند  )نه؛ 
آورند مگر اينکه در اختلافاتشان تو را داور قرار دهند و از داوری  نمی
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تو در دلِ خويش احساس ناراحتی نکنند و کاملًا تسلیم ]حکم تو[  
[. آيات در اين معنا بسیار است، و اين تصريحی ۶۵]النساء:    . باشند(

و   سنت،  و  قرآن  به  اختلاف  مورد  مسائل  ارجاع  وجوب  بر  است 
ها، و اينکه اين عمل از لوازم ايمان بوده  وجوب رضايت به حکم آن 

به  تأويل  نیکوترين  و  است  بهتر  بندگان  آخرت  و  دنیا  برای  شمار  و 
 آيد: يعنی بهترين فرجام. می

حافظ ابن رجب رحمه الله در کتابش »لطائف المعارف« پس  
 گويد:از ذکر مطلب پیشین چنین می 

معدان،  بن  خالد  مانند  شام؛  اهل  تابعین  را  شعبان  نیمهٔ  شب 
کوشیدند داشتند و میمکحول، لقمان بن عامر و ديگران بزرگ می 

در آن به عبادت بپردازند، و مردم فضیلت و بزرگداشت آن را از ايشان  
از  رواياتی  آنها  به  باره  اين  در  که  است  شده  گفته  و  گرفتند. 

در  بنی آنان  سوی  از  موضوع  اين  وقتی  است.  رسیده  اسرائیل 
ها شهرت يافت، مردم در اين باره اختلاف کردند؛ برخی از  سرزمین

جمله   از  کردند،  موافقت  آن  بزرگداشت  با  و  پذيرفتند  را  اين  آنها 
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گروهی از عابدان اهل بصره و ديگران. اما بیشتر علمای حجاز اين  
ابی ملیکه، و  را منکر دانسته و رد کرده  ابن  اند، از جمله: عطاء و 

عبدالرحمن بن زيد بن اسلم اين را از فقهای اهل مدينه نقل کرده 
اند: همهٔ است، و اين قول اصحاب مالک و ديگران است، و گفته

 ها بدعت است. اين

 علمای اهل شام دربارهٔ چگونگی احیای آن دو نظر دارند: 

مساجد  در  جماعت  به  آن  احیای  که  است  اين  نخست  نظر 
مستحب است. خالد بن معدان و لقمان بن عامر و ديگران در آن  

کردند پوشیدند، بخور استعمال می های خود را میشب بهترين لباس 
پرداختند، و کشیدند و آن شب را در مسجد به قیام می و سرمه می 

اسحاق بن راهويه نیز با آنها در اين امر موافق بود. و دربارهٔ برپايی آن  
نیست، و حرب   اين بدعت  به صورت جماعت در مساجد فرمود: 

 کرمانی در کتاب »مسائل« خود آن را نقل کرده است. 

آيی در مسجد در اين شب برای و نظر دوم اين است که: گردهم
گويی و دعا مکروه بوده، اما اينکه شخصی در اين شب   نماز و قصه 

نظر  به اين  نیست.  مکروه  بخواند  نماز  مسجد  در  فردی  صورت 
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ها است و اين ان شاء الله  اوزاعی، امام اهل شام و فقیه و دانشمند آن
تعالی نزديکترين نظر به صواب است. تا آنجا که می گويد: »از امام  
احمد سخنی دربارهٔ شب نیمه شعبان شناخته نشده است، و دربارهٔ  
استحباب قیام آن از ايشان دو روايت دربارهٔ مستحب بودن قیام شب  

مستحب  دو عید آمده که ]در يک روايت[ قیام آن را به جماعت  
ندانسته زيرا چنین کاری از پیامبر صلی الله علیه وسلم روايت نشده 

اند، به دلیل عملکرد را مستحب دانستهاست. ]در روايت ديگر[ آن 
عبدالرحمن بن يزيد بن اسود که از تابعین بود، و معتقد بود که  قیام 

گونه است، در مورد آن روايتی از پیامبر صلی  شب نیمه شعبان نیز اين
الله علیه وسلم و اصحابش ثابت نشده ، اما از گروهی از تابعین که 

 از فقیهان برجسته اهل شام بودند، ثابت شده است. 

آن  در  و  الله،  رحمه  رجب  ابن  حافظ  سخن  از  مقصود  پايان 
تصريح شده که در مورد شب نیمهٔ شعبان، هیچ چیزی از پیامبر صلی  

 الله علیه وسلم و اصحابش رضی الله عنهم ثابت نشده است. 

افراد  برای  آن  قیام  استحباب  از  الله  رحمه  اوزاعی  که  آنچه  اما 
و   غريب  برگزيده،  را  قول  اين  نیز  ابن رجب  و حافظ  اختیار کرده 
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ضعیف است؛ زيرا هر چیزی که مشروعیت آن با ادلهٔ شرعی ثابت  
نشده باشد، جايز نیست که مسلمان آن را در دين الله ايجاد کند، چه  
به صورت فردی يا در جماعت و چه به صورت پنهان يا آشکار؛ به  

»مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ لَيْسَ   دلیل عموم سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم:

» رَدٌّ فَهُوَ  أَمْرُنَا؛  آن    یعنی:،  عَلَيهِ  بر  ما  امر  »هر کس کاری کند که 
ای که دلالت بر انکار  و ديگر ادله   نیست؛ پس آن کار مردود است«.

 ها دارد.ها و هشدار دربارهٔ آن بدعت 

»الحوادث   خود  کتاب  در  الله  رحمه  طرطوشی  ابوبکر  امام 
 گويد:والبدع« چنین می 

ابن وضاح از زيد بن اسلم روايت کرده است که: »هیچ يک از  
به  يا  و  توجه کنند  شعبان  نیمهٔ  به  نديديم که  را  فقهايمان  و  مشايخ 
حديث مکحول توجه نمايند و برای آن فضیلتی بر ديگر روزها قائل  

 باشند«. 

گويد: »پاداش شب  به ابن ابی ملیکه گفته شد که زياد نمیری می
نیمهٔ شعبان مانند پاداش شب قدر است«. گفت: »اگر اين سخن را 

زدم«. زياد  شنیدم درحالیکه عصا در دستم بود، او را می از  او می 
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 سرا( بود، پايان مقصود. قصاص )بسیار داستان 

المجموعة«  »الفوائد  کتاب  در  الله  رحمه  شوکانی  علامه  و 
 گويد:می

»حديث: »ای علی، کسی که در شب نیمهٔ شعبان صد رکعت  
نماز بخواند و در هر رکعت سورهٔ فاتحه و قل هو الله أحد را ده بار  
پايان   تا  کرد«  خواهد  برآورده  او  برای  را  حاجتی  هر  الله  بخواند، 
حديث، اين حديث جعلی و ساختگی است و با توجه به الفاظ آن  

بیان می  انسان  کند فاعل آن چه ثوابی می که به صراحت  برد، هیچ 
کند. راويان آن  صاحب تشخیصی در ساختگی بودن آن ترديد نمی 

ناشناخته  همه نیز  که  شده  روايت  نیز  سوم  و  دوم  طريق  از  و  اند 
ساختگی و راويان آن همه افراد ناشناس هستند. و در »المختصر«  

بن حبان  می گويد: حديث نماز نیمهٔ شعبان باطل است و روايتی که ا
از علی آورده است: »وقتی شب نیمهٔ شعبان فرا رسید، شب آن را به  
در  و  است.  ضعیف  بگیريد«،  روزه  را  آن  روز  و  بايستید  نماز 
»اللآلئ« آمده است: »صد رکعت در نیمهٔ شعبان با خواندن ده مرتبه 
سورهٔ اخلاص « و فضیلت طولانی آن که ديلمی و ديگران روايت  
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اند ساختگی است، و بیشتر راويان آن در سه طريقی که نقل  کرده
شده ناشناخته و ضعیف هستند، گفت: »و دوازده رکعت با سی بار  
]خواندن سورهٔ[ اخلاص« ساختگی است، »و چهارده رکعت« ]نیز[  

 جعلی است. 

از   برخی  همچنین  و  ديگران  و  غزالی  مانند  فقها  از  گروهی  و 
اند؛ درحالیکه نماز اين شب ـ يعنی  مفسران به اين حديث فريفته شده

های مختلفی روايت شده که همگی باطل  شب نیمهٔ شعبان ـ به شیوه 
و ساختگی هستند. و اين با روايت ترمذی از عايشه رضی الله عنها  
دربارهٔ رفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم به بقیع و نزول پروردگار در  
موهای  تعداد  از  بیش  او  اينکه  و  دنیا  آسمان  به  شعبان  نیمهٔ  شب 

می  را  بندگانش  کلب،  قبیلهٔ  زيرا  گوسفندان  ندارد،  منافاتی  آمرزد 
اين   بر  است.  شب  اين  در  ساختگی  نماز  اين  دربارهٔ  اينجا  سخن 

انقطا و  ضعف  دارای  عايشه  حديث  که  اساس،  همانطور  است،  ع 
حديث علی که پیشتر در مبحث قیام شب آن ذکر شد، با ساختگی  
بودن اين نماز منافاتی ندارد، با توجه به ضعفی که ذکر کرديم« پايان  

 مقصود.
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می  عراقی  حافظ  شعبان و  نیمهٔ  شب  نماز  »حديث  گويد: 
ساختگی است و به دروغ به رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت  

گويد: »نماز  داده شده است«. امام نووی در کتاب »المجموع« می 
معروف به نماز رغائب که دوازده رکعت است و بین مغرب و عشاء  

شود، و نماز شب نیمهٔ شعبان که در اولین شب جمعهٔ رجب ادا می
بدعت  نماز  دو  اين  است،  رکعت  نبايد  صد  و  هستند  ناپسند  هايی 

فريب ذکر آنها در کتاب »قوت القلوب« و »احیاء علوم الدين« و يا  
فريب حديثی که در اين باره آمده است را خورد، زيرا همهٔ اينها باطل  

حک  که  ائمه  از  برخی  که  خورد  را  اين  فريب  نبايد  و  اين  است  م 
برگه ايشان مشتبه شده  بر  اند، هايی در استحباب آنها نوشتهعبادات 

 اند«.ها در اين باره اشتباه کردهزيرا آن

کتابی  مقدسی  اسماعیل  بن  عبدالرحمن  ابومحمد،  امام،  شیخ 
نفیس دربارهٔ ابطال اين دو نماز نگاشته، و در آن به نیکی به اين بحث  
اگر   و  است  زياد  بسیار  مسئله  اين  در  علما  سخنان  است.  پرداخته 

ايم را نقل کنیم، سخن به درازا بخواهیم هر آنچه در اين زمینه ديده 
خواهد کشید. و شايد آنچه ذکر کرديم برای قانع کردن طالب حق  
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 کافی باشد. 

بنابر آنچه از آيات و احاديث و سخنان اهل علم گذشت، برای 
شود که جشن گرفتن شب نیمهٔ شعبان با  جويندهٔ حقیقت روشن می 

نماز يا غیر آن، و اختصاص دادن روز آن به روزه نزد بیشتر اهل علم  
بدعتی ناپسند است، و در شرع مطهر اصلی ندارد، بلکه از اموری 
است که پس از دوران صحابه رضی الله عنهم در اسلام پديد آمده  

باب و غیر آن،   اين  برای جويندهٔ حقیقت در  اين سخن خداوند  و 
 جل جلاله کافی است: 

كۡمَلتُۡ لكَُمۡ ديِنَكُمۡ ﴿...
َ
 ﴾ ...ٱليَۡوۡمَ أ

 [.  ۳]المائدة:   . )امروز دينتان را برايتان کامل ساختم(يعنی:  

و همچنین آيات ديگری که در اين معنا آمده است. سخن پیامبر 
«  صلی الله علیه وسلم: ، »مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منِْهُ فَهُوَ رَدٌّ

»هر که در اين امر ما چیزی را نو بیاورد که از آن نیست، آن    یعنی:
 و احاديثی که در معنای آن وارد شده است.  ]کار[ مردود است«.

الله عنه روايت است که  ابوهريره رضی  از  و در صحیح مسلم 
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رسول   فرمودند:گفت:  وسلم  علیه  الله  صلی  لَيْلَةَ   الله  وا  تَخُصُّ »لََّ 

يَامِ منِْ بَيْنِ الْأیََّامِ،   وا یَوْمَهَا باِلصِّ يَاليِ، وَلََّ تَخُصُّ الْجُمُعَةِ بقِِيَامٍ منِْ بَيْنِ اللَّ

»شب جمعه را از میان   یعنی:،  إلََِّّ أَنْ یَكُونَ فيِ صَوْمٍ یَصُومُهُ أَحَدُكُمْ«
ها به قیام اختصاص ندهید و روز آن را از میان روزها به روزه  شب 

ای باشد که يکی از شما آن را  اختصاص ندهید، مگر اينکه در روزه 
ها به عبادتی جايز بود، شب  اگر تخصیص شبی از شب   گیرد«.می

ها سزاوارتر بود؛ زيرا روز آن بهترين روزی است  جمعه از ديگر شب 
است، به نص احاديث صحیح از رسول  که خورشید بر آن طلوع کرده  

الله صلی الله علیه وسلم. پس هنگامی که پیامبر صلی الله علیه وسلم  
ها هشدار دادند، اين دلالت  از تخصیص آن شب به قیام در میان شب 

تخصیص شب اولی  دارد که  به طريق  عبادتی خاص  به  ديگر  های 
 جايز نیست، مگر با دلیلی صحیح که بر تخصیص دلالت کند.

های رمضان مشروع است که با قیام و و چون شب قدر و شب 
الله علیه وسلم بر اين امر  تلاش در آن  ها عبادت شود، پیامبر صلی 

کید کرده و امت را به قیام در آن ها تشويق نمودند و خود نیز چنین تأ
علیه وسلم آمده  کردند، چنان الله  پیامبر صلی  از  که در صحیحین 
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مَ    است که فرمودند: تَقَدَّ مَا  لَهُ  إیِمَانًا وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ  رَمَضَانَ  قَامَ  »مَنْ 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ« ، منِْ ذَنْبهِِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إیِمَانًا وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

»هر کسی ماه رمضان را از روی ايمان و برای کسب پاداش   یعنی:
شوند و هرکس شب  اش بخشیده می آن به نماز ايستد، گناهان گذشته

قدر را با ايمان و برای کسب پاداش آن ]به عبادت[ قیام کند، گناهان  
داشت نیمهٔ شعبان، يا  اگر شب گرامی   شود«.اش آمرزيده میگذشته

شب اولین جمعهٔ ماه رجب يا شب اسراء و معراج با اختصاص عبادت  
بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم امت را به آن راهنمايی    در آن جايز 

دادند و اگر چیزی از اين قبیل کردند يا خودشان آن را انجام می می
کردند رخ داده بود، صحابه رضی الله عنهم آن را به امت منتقل می 

نمی  پنهان  آنها  از  خیرخواهو  و  مردم  بهترين  آنها  زيرا  ترين  کردند، 
از  خداوند  هستند.  والسلام  الصلاة  علیهم  پیامبران  از  پس  مردم 
اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم راضی باشد و آنها را خشنود 

 سازد. 

تر از سخنان علما دانستی که چیزی از رسول الله صلی الله و پیش
علیه وسلم و نه از اصحاب ايشان رضی الله عنهم دربارهٔ فضیلت شب  
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اولین جمعهٔ رجب و شب نیمهٔ شعبان ثابت نشده است، پس دانسته 
شد که جشن گرفتن آنها بدعتی نوظهور در اسلام است و به همین 
ترتیب اختصاص دادن آنها به هرگونه عبادت، بدعتی ناپسند است،  
و به همین ترتیب شب بیست و هفتم رجب که برخی از مردم گمان 

کنند شب اسراء و معراج است، جايز نیست عبادتی ويژه به آن  می
اين در  ادلهٔ پیشین،  بنابر  اينکه جشن گرفته شود؛  با  يابد  اختصاص 
صورتی است که وقت اسراء و معراج دانسته شود، حال آنکه بنا بر  
قول صحیح علما اين شب شناخته شده نیست، و سخن کسی که 

است، سخنی باطل است که گفته است: شب بیست و هفتم رجب  
آنکه    در گفته  خوب  چه  و  ندارد،  اساسی  هیچ  صحیح  احاديث 

 گفت:

بهترين امور، امور پیشین بر هدايت است... و بدترين امور، امور  
 آمیز است نوپیدای بدعت

از الله خواهانیم که ما و ديگر مسلمانان را به تمسک به سنت و 
پايداری بر آن و بر حذر بودن از آنچه مخالف آن است توفیق دهد، 

 همانا او بخشنده و گرامی است.
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سلام الله بر بنده و رسولش، پیامبر ما محمد و بر آل و  و درود و  
 اصحابشان باد. 

 

 *** 
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يم َّ َّالرتح  َّبِسْمَِّالله َّالرتحم ن 

 نامهٔ هشتم: 

تذکر مهم دربارهٔ دروغ بودن وصیت  
 منسوب به 

 شیخ احمد، خادم حرم نبوی شریف 

از عبدالعزيز بن عبدالله بن باز به کسانی که از مسلمانان اين را 
خوانند، خداوند آنها را با اسلام حفظ کند، و ما و آنها را از شر  می

 های نادان پناه دهد، آمین.های انسان دروغ 

 السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

اما بعد: از پیام منسوب به شیخ احمد خادم حرم نبوی شريف با  
حرم  عنوان: »اين وصیتی است از مدينه منوره از شیخ احمد خادم  

 نبوی شريف« اطلاع يافتم، که در آن آمده بود: 

کردم، و پس  »شب جمعه بیدار بودم و قرآن کريم را تلاوت می 
برای خواب   فارغ شدم،  از آن  الحسنی، چون  الله  اسماء  از تلاوت 
آماده شدم. در خواب صاحب سیمای نورانی، رسول الله صلی الله  
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علیه وسلم را ديدم که آيات قرآن و احکام شريفه را آورده است؛ آن  
رحمت برای جهانیان، سرور ما محمد صلی الله علیه وسلم، فرمود: 

ترين خلق الله!  ای شیخ احمد! گفتم: لبیک يا رسول الله، ای گرامی 
ام و نتوانستم با پروردگارم  به من گفت: از اعمال زشت مردم شرمنده

و فرشتگان روبرو شوم؛ زيرا از جمعه تا جمعه، صد و شصت هزار 
نفر بر غیر دين اسلام مردند، سپس برخی از گناهانی که مردم در آن  

اين وصیت، رحمتی گرفتار شده  و  فرمود:  ذکر کرد. سپس  را  اند 
از   برخی  آنان. سپس  به  نسبت  عزيز جبار  جانب خداوند  از  است 

اينکهنشانه  تا  گفت: ای شیخ احمد، اين   های قیامت را ذکر کرد، 
وصیت را به آنان خبر بده؛ زيرا که به قلم تقدير از لوح محفوظ نقل  
شده است، و هرکس آن را بنويسد و از شهری به شهری، يا از محلی 

شود و هرکس  به محلی بفرستد؛ قصری در بهشت برای او ساخته می 
حرام  او  بر  قیامت  روز  در  من  شفاعت  نفرستد،  و  ننويسد  را  آن 

نیاز  شود. و هر کس آن را بنويسد و نیازمند باشد، خداوند او را بیمی
پردازد، يا اگر کند، يا اگر بدهکار باشد، خداوند قرض او را میمی

را   والدينش  و  او  اين وصیت  برکت  به  باشد، خداوند  او  بر  گناهی 
بخشد. و هرکس از بندگان الله آن را ننويسد، روی او در دنیا و می
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قسم   بار  سه  بزرگ  خدای  به  گفت:  و  شد،  خواهد  سیاه  آخرت 
خورم که اين حقیقت است و اگر دروغگو باشم درحالی از دنیا می

بروم که مسلمان نیستم، و کسی که به آن ايمان بیاورد از عذاب دوزخ  
 شود«.يابد، و کسی که آن را تکذيب کند کافر می نجات می 

ای است از وصیت دروغینی که به رسول الله صلی اين خلاصه 
الله علیه وسلم نسبت داده شده است، و ما اين وصیت دروغین را 

ايم که هر از گاهی در های متعدد شنیدهبارها و بارها در طول سال 
شود و در میان بسیاری از عوام با الفاظ متفاوت  میان مردم منتشر می

گويد: او گردد. و دروغگويی که اين داستان را ساخته می ترويج می 
پیامبر صلی الله علیه وسلم را در خواب ديده است و اين وصیت را  
به او سپرده است، و ای خوانندهٔ گرامی در اين داستان اخیر که برايت  
برای  که  هنگامی  که  کرده  ادعا  دروغگو  انسان  اين  کرديم،   ذکر 

می  آماده  اللخواب  صلی  پیامبر  پس  شد،   ، ديده  را  وسلم  علیه  ه 
 معنايش اين است که او را در بیداری ديده است! 

اين دروغگو در اين وصیت ادعاهای بسیاری کرده است که از  
دروغ روشن  باطل ترين  آشکارترين  و  اين  ها  در  زودی  به  هاست. 
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در   ساخت.  خواهم  آن  متوجه  را  شما  الله،  شاء  ان  کوتاه،  سخنان 
دادهسال  تذکر  آن  دربارهٔ  نیز  گذشته  روشن  های  مردم  برای  و  ام 

ها هستند. ها و آشکارترين باطل ترين دروغ ام که اين از واضحکرده
وقتی به اين نوشتهٔ پخش شدهٔ اخیر نگاه کردم، به دلیل آشکار بودن  

گويی، برای نوشتن بطلان آن و جسارت بزرگ اين دروغگو بر دروغ 
کردم که بطلان آن بر کسی که دربارهٔ آن ترديد داشتم و گمان نمی

کمترين بصیرت يا فطرت سالمی دارد، پنهان بماند. اما بسیاری از 
از مردم  بسیاری  میان  در  اين موضوع  دادند که  به من خبر  برادران 

آن  بین  و  يافته  د رواج  به  باور  ست می ها دست  را  آن  برخی  و  شود 
اند؛ به همین دلیل ديدم که بر امثال من واجب است که دربارهٔ  کرده

اين موضوع   بیان کنم که  تا بطلان آن را روشن کنم و  بنويسیم  آن 
کس فريب آن  دروغی بر رسول الله صلی الله علیه وسلم است تا هیچ

ای از علم و ايمان داشته باشد و يا صاحبان  را نخورد. و هرکس بهره 
فطرت سلیم و عقل صحیح در آن تأمل کنند، خواهند دانست که 

 اين از جهات بسیاری دروغ و افترا است. 

از برخی از نزديکان شیخ احمد که اين متن دروغین به او نسبت  
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داده شده، دربارهٔ اين وصیت پرسیدم، به من پاسخ دادند: که اين 
چنین  اصلًا  او  و  شده  داده  نسبت  احمد  شیخ  به  دروغ  به  وصیت 
چیزی نگفته است. شیخ احمد که از وی نام برده شده مدتی است  
که فوت کرده است، و اگر فرض کنیم که شیخ احمد ياد شده، يا  

از او، ادعا کند که بزرگتر  الله علیه وسلم را در   کسی  پیامبر صلی 
خواب يا بیداری ديده و او را به اين وصیت سفارش کرده است، به  

او يقین می را به  اين  يا آنکه کسی که  دانیم که او دروغگو است، 
دلايل   به  وسلم  علیه  الله  صلی  رسول  نه  است،  بوده  شیطان  گفته 

 بسیاری از جمله: 

اولًا: پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از وفاتشان در بیداری ديده 
شود، و هر کس از جاهلان صوفیه ادعا کند که پیامبر صلی الله  نمی

بیداری می  در  را  مراسم  علیه وسلم  در  ايشان  ادعا کند که  يا  بیند، 
شود، يا چیزی شبیه به آن، به بدترين شکل ممکن مولود حاضر می 

اشتباه کرده و به نهايت فريب دچار شده و در خطای بزرگی افتاده 
است و با کتاب و سنت و اجماع اهل علم مخالفت کرده است؛ زيرا 

شوند نه در دنیا. و  مردگان تنها در روز قیامت از قبرهايشان خارج می 
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هرکس خلاف آن بگويد، دروغگويی آشکار است يا دچار اشتباه  
شده و فريب خورده است و حق را که سلف صالح و اصحاب رسول  
الله صلی الله علیه وسلم و پیروان نیکوکارشان بر آن بودند، نشناخته 

 فرمايد: است؛ الله تعالی می 

لمََي تُِونَ ﴿ ذَلٰكَِ  بَعۡدَ  إنَِّكُم  ال قِيَامَةِ   15ثُمَّ  يوَ مَ  إنَِّكُم   ثُمَّ 
 ﴾ 16تُب عَثُونَ 

روز  )  در  آنگاه شما   * مرد  قطعا خواهید  آن  از  بعد  سپس شما 
 (.رستاخیز برانگیخته خواهید شد

بی   می آنگاه  برانگیخته  قیامت  روز  در  ]مؤمنون:   شويد.ترديد، 
لُ مَنْ تَنْشَقُّ    فرمايد:[. و پیامبر صلی الله علیه وسلم می ۱۵-۱۶ »أَنَا أَوَّ

عٍ« مُشَفَّ لُ  وَأَوَّ شَافعٍِ  لُ  أَوَّ وَأَنَا  الْقِيَامَةِ،  یَوْمَ  الْأرَْضُ  »من   یعنی:،  عَنْهُ 
شود  نخستین کسی هستم که زمین در روز قیامت برای او شکافته می

کند و اولین کسی که شفاعتش پذيرفته و اولین کسی که شفاعت می 
 آيات و احاديث در اين معنا بسیار است.   خواهد شد«.

نمی  علیه وسلم خلاف حق  الله  پیامبر صلی  در  ثانیاً:  نه  گويد، 
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اش و نه پس از وفاتش، و اين وصیت به وضوح در مخالفت  زندگی
ـ همان  اين مخالفت  و  از  با شريعت اوست،  ـ  آمد  طور که خواهد 

جهات بسیاری است و ايشان صلی الله علیه وسلم ممکن است در  
بر صورت شريفش   در خواب  را  او  هر کس  و  ديده شود،  خواب 

نمی زيرا شیطان  ديده است؛  را  او  درآيد، ببیند،  او  به صورت  تواند 
چنانکه در حديث صحیح شريف آمده است، اما مسئله اصلی در 
ايمان بیننده و صداقت و عدالت و دقت و ديانت و امانت اوست، و  
به   يا  ديده  ايشان  بر صورت  را  علیه وسلم  الله  پیامبر صلی  آيا  اينکه 

 صورت ديگری. 

اگر حديثی از پیامبر صلی الله علیه وسلم در زمان حیات ايشان 
نقل شده باشد، اگر از طريق راويان بااعتماد و عادل و ضابط نباشد،  

نمی  اعتماد  آن  نمی بر  احتجاج  آن  به  و  از طريق  شود  اگر  يا  شود. 
با روايت کسی که از آنها حفظ   راويان بااعتماد و ضابط باشد، اما 

گونه به  کند،  مخالفت  دارد  بیشتری  دو واعتماد  بین  جمع  که  ای 
شود  روايت ممکن نباشد، يکی از آنها منسوخ است و به آن عمل نمی 

شود، البته در صورتی که اين و ديگری ناسخ است و به آن عمل می 
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اگر جمع و نسخ ممکن  اما  باشد.  پذير  امکان  دارد  با شروطی که 
نباشد، واجب است که روايت کسی که حافظه و عدالت کمتری 
دارد کنار گذاشته شود و بر آن حکم شود که شاذ است و به آن عمل  

 شود. نمی

و  نیست  شده  شناخته  آن  ناقل  که  وصیتی  است  چگونه  پس 
عدالت و امانت او ناشناخته است. در چنین حالتی سزاوار است که  
آن چیزی  در  اگر  حتی  نشود،  توجهی  آن  به  و  شود  گذاشته  کنار 
نظر شامل   مورد  اينکه وصیت  به  رسد  نباشد، چه  مخالف شريعت 

و در آن به پیامبر صلی    امور زيادی باشد که بر بطلان آن دلالت کند
الله علیه وسلم دروغ نسبت داده شده باشد و متضمن تشريع دينی  

 باشد که خداوند به آن اجازه نداده است؟! 

»مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ؛  فرمايد:و پیامبر صلی الله علیه وسلم می

أْ مَقْعَدَهُ منَِ النَّارِ« »کسی که چیزی را به من نسبت دهد    یعنی:،  فَلْيَتَـبَوَّ
و جعل کنندهٔ   ام، بايد جايگاه خود را در آتش مهیا سازد«.که نگفته

اين وصیت به رسول الله صلی الله علیه وسلم سخنانی نسبت داده که 
او نگفته است و به او دروغی صريح و خطرناک بسته است، پس 
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چقدر سزاوار اين وعید بزرگ است و چقدر شايستهٔ اين وعید است  
اگر توبه نکند و دروغ بودن نسبت اين وصیت به رسول الله صلی الله  
علیه وسلم را به مردم اعلام نکند؛ زيرا کسی که باطلی را در میان 

شود  اش صحیح نمیمردم منتشر کند و آن را به دين نسبت دهد، توبه
مگر با اعلام و اظهار آن؛ تا مردم از بازگشت او از دروغش و تکذيب  

گاه شوند؛ چنانکه خداوند جل جلاله می   فرمايد:خودش آ

مَا ﴿ بَعۡدِ  مِنۢ  وَٱلهُۡدَىٰ  ٱلبَۡي نَِتِٰ  مِنَ  نزَلنَۡا 
َ
أ مَآ  يكَۡتُمُونَ  َّذِينَ  ٱل إنَِّ 

عِٰنُونَ  ُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّ لََٰٓئكَِ يلَۡعَنُهُمُ ٱللََّّ و 
ُ
هُٰ للِنَّاسِ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ أ َّا   159بَيَّنَّ إلِ

لََٰٓ  و 
ُ
فَأ وَبَيَّنُوا   صۡلحَُوا  

َ
وَأ تاَبوُا   َّذِينَ  وَّابُ  ٱل ٱلتَّ ناَ 

َ
وَأ عَلَيۡهِمۡ  توُبُ 

َ
أ ئكَِ 

 ﴾ 160ٱلرَّحِيمُ 

 - ايم  که دلايل روشن و هدايتی را که نازل کرده)کسانی    يعنی:
دارند، الله  پنهان می   - پس از آنکه در کتاب برای مردم بیان نموديم  

کنندگان ]اعم از فرشتگان و مؤمنان نیز[ کند و لعنتآنان را لعنت می 
می  لعنت  را  کسانی    *   کنندآنان  ]کارهای مگر  و  کنند  توبه  که 

ناشايستِ خود را[ اصلاح نمايند و ]حقیقت را[ آشکار سازند؛ اينان 
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، ۱۵۹]بقره:    .پذيرِ مهربانم( پذيرم و من توبه شان را می هستند که توبه
فرمايد که هر کس  [. خداوند متعال در اين آيهٔ کريمه بیان می۱۶۰

توبه  پنهان کند،  را  از حق  نمیچیزی  پذيرفته  از  اش  شود مگر پس 
بندگانش کامل کرده و  برای  را  دين  متعال  الله  آن.  بیان  و  اصلاح 
از  آنچه  و  وسلم  علیه  الله  محمد صلی  پیامبرش  بعثت  با  را  نعمت 
شريعت کامل به او وحی کرده، بر آنها تمام نموده است و او را به  
سوی خود نخواند مگر پس از اتمام و بیان، چنانکه الله جل جلاله  

 فرمايد: می

نعِۡمَتيِ ﴿... عَلَيۡكُمۡ  تۡمَمۡتُ 
َ
وَأ دِينَكُمۡ  لكَُمۡ  كۡمَلتُۡ 

َ
أ ٱليَۡوۡمَ 

 ﴾ ...وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلإۡسِۡلَمَٰ ديِنٗا 

تان را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم )امروز دينيعنی:   
 [۳]مائده:   .تان برگزيدم(و اسلام را ]به عنوان بهترين[ دين برای 

اين وصیت  کنندهٔ  و و جعل  است  آمده  چهاردهم  قرن  در  نامه 
به می ورود  آن  اساس  بر  که  بیاورد  مردم  برای  جديد  دينی  خواهد 

بهشت برای کسی که به شريعت او عمل کند و محرومیت از بهشت  
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مترتب   نکند،  عمل  او  شريعت  به  که  کسی  برای  آتش  به  ورود  و 
خواهد اين وصیتی را که به دروغ ساخته است، بزرگتر شود. و می می

و بهتر از قرآن جلوه دهد، به طوری که در آن افترا بسته است: هرکس  
يا از محلی به محلی بفرستد؛  آن را بنويسد و از شهری به شهری، 

شود و هرکس آن را ننويسد و قصری در بهشت برای او ساخته می
نفرستد، شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز قیامت بر  

ترين ادله بر  ها و از روشن ترين دروغ شود. و اين از زشت او حرام می 
پرداز آن و جرأت  حیايی سازندهٔ دروغ دروغ بودن اين وصیت و کم 

ی که قرآن کريم را نوشته و بزرگ او در دروغگويی است؛ زيرا کس
از شهری به شهر ديگر يا از مکانی به مکان ديگر فرستاده است، اگر  

نمی  به دست  را  اين فضیلت  نکند،  قرآن کريم عمل  آورد، پس  به 
چگونه نويسندهٔ اين دروغ و ناقل آن از شهری به شهر ديگر به اين 
فضیلت دست يابد. و کسی که قرآن را ننوشته و آن را از شهری به  

اگر به آن ايمان داشته و از شريعت آن پیروی کند   - شهری نفرستاده  
شود. همین يک  از شفاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم محروم نمی   -

تهمت در اين وصیت، به تنهايی برای اثبات بطلان و دروغ ناشر آن،  
الله   از شناخت هدايتی که رسول  او  و وقاحت و حماقت و دوری 
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 صلی الله علیه و سلم  آورده است، کافی است. 

و در اين وصیت ـ به جز آنچه ذکر شد ـ امور ديگری نیز وجود 
کنند، و اگر  دلالت می دارد که همگی بر بطلان و دروغ بودن آن  

جعل کنندهٔ آن هزار قسم يا بیشتر بر صحت آن بخورد، و اگر بر خود 
ترين عذاب و شديدترين مجازات را بخواهد که راستگو است؛  بزرگ 

راستگو نخواهد بود و ادعايش صحیح نخواهد بود، بلکه به خدا قسم 
بزرگ  از  قسم، سخنش  به خدا  و زشت و سپس  باطلترين  ها  ترين 

است، و ما خداوند سبحان و فرشتگانی که نزد ما حاضرند را گواه 
گیريم، و هر مسلمانی که اين نوشته را ببیند بداند که ما گواهی می
رويم  دهیم ـ شهادتی که با آن به ديدار پروردگارمان جل جلاله می می

ـ: که اين وصیت دروغ و افترايی بر رسول الله صلی الله علیه وسلم  
به  است، خدا او  با  اين دروغ را گفته خوار کند و  وند کسی را که 

 آنچه سزاوار است رفتار نمايد. 

تر ذکر و بر دروغ بودن و بطلان اين وصیت، علاوه بر آنچه پیش
 شد، امور زيادی از متن آن دلالت دارد، از جمله: 

امر اول: گفته ايشان در آن: »زيرا از جمعه تا جمعه صد و شصت  
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بر   نفر  از امور غیبی است و  هزار  اين  غیر دين اسلام مردند«؛ زيرا 
پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از وفاتشان وحی از ايشان قطع شده  

دانستند، پس چگونه ممکن است  است و در حیاتشان نیز غیب نمی
 پس از وفاتشان غیب بدانند؟ به دلیل سخن خداوند متعال:

عۡلمَُ ٱلۡغَيۡبَ ﴿
َ
ِ وَلآَ أ قُولُ لكَُمۡ عِندِي خَزَائٓنُِ ٱللََّّ

َ
َّآ أ  ﴾ ...قُل ل

های گويم گنجینه)]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: من نمی   يعنی:
نمی  ]نیز[  و غیب  است  من  نزد  اينکه ۵۰]الأنعام:    دانم(.الله  و   .]

 فرمايند:می

﴿ ُ َّا ٱللََّّ رۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إلِ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ َّا يَعۡلمَُ مَن فيِ ٱلسَّ  ﴾ ...قُل ل

آسمان يعنی:    در  که  غیب  )بگو: کسانی  از  هستند  زمین  و  ها 
گاه نیستند، مگر الله( [. و در حديث صحیح آمده که ۶۵]النمل:  آ

فرمودند: وسلم  علیه  الله  صلی  یَوْمَ   پیامبر  حَوْضِي  عَنْ  رِجَالٌ  »یُذَادُ 

! أَصْحَابيِ أَصْحَابيِ، فَيُقَالُ ليِ: إنَِّكَ لََّ تَدْرِي مَا  القِيَامَةِ، فَأَقُولُ: یَا رَبِّ

الحُِ:   ا ﴿أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّ وَكُنتُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّ
ِ شَيۡءٖ  

نتَ علَىَٰ كُل 
َ
نتَ ٱلرَّقيِبَ عَلَيۡهِمۡۚ وَأ

َ
يۡتَنيِ كُنتَ أ ا توَفََّ دُمۡتُ فيِهِمۡۖۡ فَلمََّ
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» در روز قیامت  مردانی از حوض    یعنی:،  [«117]المائدة:    ﴾شَهِيدٌ 
گويم: پروردگارا! ياران من، ياران من! به  شوند، پس می من دور می 
دانی پس از تو چه کردند. پس همان سخن شود: تو نمیمن گفته می

می  را  خدا  صالح  سر  بنده  به  آنان  میان  در  که  زمانی  تا  )و  گويم: 
بردم، بر ]سخنان[ آنان گواه بودم؛ و چون مرا ]به سوی خويش[  می

برگرفتی، تو خود مراقبشان بودی؛ و تو بر هر چیز گواهی( ]المائدة: 
۱۱۷ .»] 

امر دوم: از امور دال بر بطلان اين وصیت و اينکه دروغ است اين 
گفتهٔ اوست که: :هر کس آن را بنويسد و نیازمند باشد، خداوند او 

پردازد، کند، يا اگر بدهکار باشد، خداوند قرض او را می نیاز می را بی 
يا اگر گناهی بر او باشد، خداوند به برکت اين وصیت او و والدينش  

ترين  ها و از روشن ترين دروغ بخشد« و الی آخر. و اين از بزرگ را می
دروغ  بر  و کم دلايل  آن  کنندهٔ  و  گويی جعل  از خداوند  او  حیايی 

بندگانش است؛ زيرا اين سه امر با صرف نوشتن قرآن کريم به دست  
آيد، پس چگونه برای کسی که اين وصیت باطل را نوشته است  نمی

خواهد مردم را فريب دهد و آنان را  می  شود؟! اين خبیثحاصل می 
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به اين وصیت وابسته کند؛ تا آن را بنويسند و به اين فضیلت خیالی  
ها را  دل ببندند و از اسبابی که الله برای بندگانش مشروع کرده و آن 

ای برای رسیدن به غنا و ادای بدهکاری و مغفرت گناهان قرار  وسیله 
بريم از اسباب خذلان و پیروی داده، دوری کنند. پس به الله پناه می 

 از هوای نفس و شیطان. 

سوم: از جمله اموری که بر بطلان اين وصیت دلالت دارد گفتهٔ 
اوست که: »و هرکس از بندگان خداوند که آن را ننويسد، روی او 

ها و  ترين دروغ در دنیا و آخرت سیاه خواهد شد«. اين نیز از زشت 
گويی جعل کنندهٔ  ترين دلايل بر بطلان اين وصیت و دروغ از روشن 

آن است. چگونه ممکن است در عقل عاقلی بگنجد که اين وصیت  
را که مردی ناشناس در قرن چهاردهم آورده، به رسول الله صلی الله 
علیه وسلم نسبت دهد و ادعا کند که هر کس آن را ننويسد، در دنیا 

می  روسیاه  آخرت  فقر، و  از  پس  بنويسد،  را  آن  کس  هر  و  شود 
يش از آن نجات  هاشود و پس از انباشته شدن بدهکاری ثروتمند می

 شود!! يابد و گناهانی که مرتکب شده، آمرزيده می می

و  دلايل  و  است!!  بزرگ  بهتانی  اين  منزهی،  و  پاک  تو  خدايا 
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واقعیت  گواه بر دروغگو بودن اين جعل کننده و جسارت بزرگ او 
بر الله و شرم نکردن او از خدا و مردم است. بسیاری از مردم هستند  

هايشان سیاه نشد، و اينجا جمعیتی انبوه  که آن را ننوشتند، اما چهره 
تواند آنها را بشمارد، اين افراد بارها آن را  است که جز الله کسی نمی 

اند، اما قرضشان ادا نشد و فقرشان برطرف نگرديد. پس به الله  نوشته 
می  دلپناه  انحراف  از  و  بريم  صفات  اين  گناهان.  زنگار  و  ها 

و پاداش بهترين  که  کسی  برای  شريف  شريعت  که  است  هايی 
بزرگترين کتاب يعنی قرآن کريم را نوشته است، تعیین نکرده است،  

وغین که شامل انواع باطل و  پس چگونه برای کسی که وصیتی در 
شود؟ سبحان الله!  حتی بسیاری از جملات کفرآمیز است حاصل می 

خداوند چقدر بردبار است در برابر کسی که با دروغ بستن به وی 
 جسارت کرده است. 

ترين هد اين وصیت از باطل امر چهارم: از اموری که نشان می
هاست: گفتهٔ اوست که: »و کسی که به ترين دروغ ها و روشن باطل 

نجات می  دوزخ  از عذاب  بیاورد  ايمان  را  آن  آن  و کسی که  يابد، 
می  کافر  کند  بزرگ تکذيب  از  نیز  اين  و  در ترين جرأت شود«،  ها 
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ها است. اين انسان دروغگو همهٔ ترين باطلدروغگويی و از زشت 
کند  کند که به دروغ او ايمان بیاورند و ادعا می مردم را دعوت می 

يابند و هر کس آن را تکذيب  که با اين کار از عذاب آتش نجات می 
شود. به خدا سوگند، اين دروغگو بر خداوند دروغ  کند، کافر می

بزرگی بسته است و به خدا سوگند، غیر حق را گفته است. هرکس  
اين را باور کند، او سزاوار کفر است، نه کسی که آن را تکذيب کند؛ 
زيرا اين افترا است و باطل و دروغی است که هیچ اساسی از صحت  

می  را گواه  ما خدا  آن  ندارد.  و سازندهٔ  است  دروغ  اين  گیريم که 
برای مردم چیزست که می دروغگويی  تشريع کند که خواهد  را  ی 

خداوند اجازه نداده است و در دينشان چیزی را وارد کند که از آن  
نیست، و خداوند اين دين را چهارده قرن پیش از اين دروغ برای اين  
امت کامل کرده است. بنابراين خوانندگان و برادران، از باور کردن  

رواج يابد،  امثال اين دروغها برحذر باشید، و مبادا که در میان شما  
ماند، پس حق را  اش پوشیده نمیزيرا حق نوری دارد که بر جوينده

با دلیلش طلب کنید، و از اهل علم دربارهٔ آنچه بر شما مشکل است  
بپرسید، و فريب سوگند دروغگويان را نخوريد، چرا که ابلیس لعین 
برای پدر و مادرتان آدم و حوا سوگند خورد که او برايشان از نصیحت  
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بزرگ  او  که  حالی  در  است،  و کنندگان  خیانتکاران  ترينِ 
چنین  او  دربارهٔ  خداوند  چنانکه  است،  دروغگويان  دروغگوترينِ 

 حکايت کرده و فرموده است: 

صِٰحِينَ ﴿  ﴾ 21وَقاَسَمَهُمَآ إنِ يِ لكَُمَا لمَِنَ ٱلنَّ

دو سوگند ياد کرد که من برای شما از خیر   )و برای آن يعنی:   
[. پس از او و پیروانش که از دروغگويان  ۲۱]الأعراف:    خواهانم(

های هستند، برحذر باشید، زيرا چه بسیار سوگندهای دروغین و پیمان
آمیز و سخنان آراسته برای فريب و گمراهی دارند! و اما آنچه خیانت 

اين دروغگو از ظهور منکرات ذکر کرده است؛ امری واقع است، و  
اند، و در قرآن کريم و سنت مطهره دربارهٔ آن نهايت هشدار را داده

 آنها هدايت و کفايت وجود دارد.

های قیامت ذکر کرد، در احاديث صحیح اما آنچه دربارهٔ نشانه 
های قیامت است و قرآن به برخی از  آمده که چه چیزهايی از نشانه 

ها پی  خواهد به اين نشانه آنها اشاره کرده است. بنابراين کسی که می 
های اهل علم  ببرد آن را در جای درستش يعنی کتب سنت و نوشته
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حرف به  نیازی  مردم  و  يافت  خواهد  ايمان  و  و  دروغگو  اين  های 
با باطل توسط او ندارند. خداوند من و  تلبیس او و درآمیختن حق 

کنندگان، و های گمراهشما و ديگر مسلمانان از شر شیاطین، و فتنه
گرای خداوند، حفظ کند انحراف منحرفان، و فريب دشمنان باطل 

هايشان خاموش کنند و مردم را در خواهند نور الله را با دهانکه می
کند دينشان به اشتباه بیندازند.حال آنکه خداوند نور خود را کامل می

دهد، هرچند دشمنان الله از شیاطین و پیروانشان  و دينش را ياری می 
از کفار و ملحدان نپسندند. از الله خواهانیم که اوضاع مسلمانان را  

ت پیروی از حق و استقامت بر آن و توبه  اصلاح کند و به آنان نعم
پذير به سوی الله سبحانه از تمامی گناهان را عطا فرمايد؛ همانا او توبه

و مهربان و بر هر چیزی تواناست. و حسبنا الله و نعم الوکیل، و لا  
 حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم. 

رسول  و  بنده  بر  سلام  و  درود  و  العالمین،  رب  لله  الحمد  و 
تا روز   به نیکی  او  بر آل و اصحاب و پیروان  امین او، و  راستگوی 

 قیامت. 
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